
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

پشت جلد

با آغاز مدارس ســؤال این اســت که آیا سیستم 
فربه و سســت کنونی راهگشاســت؟ پاســخ روشن 
است. دو رویکرد در برابر سیستم های اجرائی وجود 
دارد: اولی رویکرد بوروکراتیک اســت. براساس آن، 
مدارها معمولا در گــرد همان که بوده می چرخد و 
سیستم و عاملان آن در برابر تغییرات مقاومت نشان 
می دهند. دومی به دنبال پویایی است و برای رسیدن 
به وضعیــت بهتر انعطاف دارد. به نظر من، رویکرد 
غالب درون سیســتمی از نوع اول است درحالی که 
بــرای گذر از نابســامانی ها ما نیازمنــد رویکرد دوم 
هســتیم. مســئله فقط این نیســت که کلاس های 
درس دایــر شــوند، معلم ســر کلاس بــرود و متن 

یکسان دولتی را بگوید و دانش آموزان هم همان را 
-به هر نحو- فراگیرند و امتحان دهند. این -با فرض 

مناسب بودن متن- خواستی حداقلی است. 
مســئله این است که سیســتم آموزشی از طریق 
معلم هــا فضایــی ایجــاد کنــد کــه دانش آموزها 
علاوه بر یادگیری پایه، با گفت وگو، اســتدلال، جرئت 
ســؤال کردن، جرئت قانع نشدن، شــجاعت نه گفتن 
و ادب اینها آشــنا شوند. مســئله مهم این است که 
مدرســه، دانش آمــوزان را آمــاده ورود به جامعه 
-فضــای کار و تعامــل و زندگی مثبــت اجتماعی- 
کند. پیش شــرط همه اینها صد البته آشنایی اولیه با 
حقوق خود است. من در مدارسی رفت وآمد کرده ام 
و به نظــرم، معلمی که فقط با تحقیر دانش آموزان 
می توانــد اعمال تحکم کند اساســا معلم نیســت، 
آن مدرســه هم مدرســه نیســت، نام دیگری دارد. 
متأســفانه باید گفت سیســتم کنونی که متن محور 
اســت، نمی توانــد حتی اهداف ترسیم شــده همین 

سیستم قدیمی را هم تأمین کند. باید از متن -ظاهر-
به مفهــوم -محتوا و باطن- گــذر کنیم. مطلوبیت 
خروجی سیســتم فقط به کارنامه پایان سال نیست. 
اصلا بــه عدد و رقم نیســت. به کیفیت اســت. در 
سال های گذشته بارها شکل سیستم آموزشی تغییر 
کرده، راهنمایی حذف شــده، پیش دانشگاهی وارد 
شــده و بعد حذف شده و هکذا. ولی مسئله ای حل 
نشده. این تغییرات مکرر نشــان دهنده حرکت روی 
مدار صحیح نیست، نشــان دهنده سردرگمی است. 
من از بوروکرات ها ناامید هســتم. باید سیستم را به 
ســمت کرامت دانش آموز و معلم سوق داد. جایی 
که معلم، احســاس حقــارت کند جز حقیرشــدن 
دانش آموزان چیز بهتری بیــرون نمی آید. مهم تر از 
متن یکسان باید مثل دانشگاه، سیلابس تعریف کرد 
و همان را از مدارس خواســت و در جزئیات دست 
معلم و مدرســه را بازتر گذاشت. البته سخن فراوان 

است. 

در حال وهوای مدرسه!  ۱۰ دلیل براى فرارکردن از مدرسه
پوریا عالمی: مدرســه رفتن یعنی چی، ســوفیا؟ به  �

جــان میدون دوم، اگر فردا تو بــا من ازدواج کنی و من 
حالت باباها را پیدا کنم، امکان ندارد بچه مان را بفرستم 
مدرســه. چرا؟ به ۱۰ دلیل.  ۱- بچــه درس مي خواند 
که آینــده اش را تضمین کند. درحالی کــه الان هر کی 
خواسته آینده اش را تضمین کند، دنبال ضمانت و سند 
است. من هم که سند ندارم و نمي توانم ضامن بشوم، 
پس این دلیــل اول. ۲- الان هر کی درس خوانده، فرار 
مغزها شــده. اگر بچه ما فرار مغزها نشد چی؟ یعنی 
مغــز ندارد؟  ۳- مي دانی چــرا همه مثل هم رانندگی 
مي کنند، آن هم بد؟ و همه گند مي زنند به طبیعت؟ و 
همه توى صف وانمی ایستند؟ و همه اختلاس مي کنند؟ 
و همه جاى ساختن کشور، آینده خودشان را مي سازند؟ 
نمي دانــی؟ چون همه عین هم رفتند مدرســه و عین 
هم چیز یاد گرفته اند. من بچه ام را مدرسه نمي فرستم 
که یاد نگیرد به کشــور آســیب بزند و اگر هم خواست 
آســیب بزند، مدل خاص خودش عمــل کند، نه مثل 
همه. عین خاورى که خارج درس خواند. ٤- بچه را ۱۲ 
سال بفرستم مدرسه که بعد برود دانشگاه و بعد بي کار 
بشــود و بي کارى هم که پدر اعتیاد است. عمرا. بچه را 
بفرســتم بازار الان کار کند، بعد از ۱۰ سال، جاى اینکه 
دنبال کار بگردد، همه این تحصیل کرده ها می آیند براش 
کار مي کنند. ٥- هم صبح زود بفرستمش مدرسه، هم 
شب مجبورش کنم کلی مشق الکی بنویسد؟ آزار دارم؟ 
نچ. نمي فرستمش مدرســه. ٦- بچه برود مدرسه که 
چی بشــود؟ هیچی. خب نرود مدرسه و هیچی بودن 
را بــه صورت تجربی یاد بگیرد، نه علمی. ۷- ما رفتیم 
مدرسه سواد یاد بگیریم که نگذاریم حقمان را بخورند، 
که خوردند و الان با این همه اختلاس و فســاد مالی و 
امــلاك نجومی و حقوق هاى نجومی، مــا کماکان زیر 
خط فقریم و روزنامه مي خوانیم افسرده شده ایم. بچه 
اگر نرود مدرســه، همیشه خوشحال است. ۸- واالله ما 
بچه بودیم مي گفتند درس بخوانید فردا موقع ازدواج 
مدرك داشته باشــید. الان موقع خواستگارى، سوئیچ 
ماشینت را که بگذارى روى میز، مهم ترین مدرك است. 
۹- باباى تو سوفیا، خودش سواد ندارد و صلاحیت من 
را که این همه باسوادم، براى ازدواج با تو تأیید نمي کند. 
بچه درس بخواند که فردا یکی مثل باباى تو بي سواد، 
صلاحیتش را براى عاشقی و خواستگارى رد کند؟ ۱۰- 
سوفیا، وقتی من جاى اینکه درس پس بدهم، همه اش 
مجبورم جواب پس بدهم؟ از همان اول هی بله قربان، 

بله قربان مي گویم که راحت جواب پس بدهم.
وصیت: ســوفیا من دوســتت دارم، اما اگر کودك آزارى 
داشــته باشی و فردا بچه را بفرســتی مدرسه، من هم 

اختلاس مي کنم. حالا ببین.
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کارتون خواب

پیشنهاد

شــماره ۵۴ مجله ســینما و 
ژاپن  ســینمای  ویــژه  ادبیات 
منتشــر شــد. هایائو میازاکی، 
و  شــاخص  انیماتــور 
شناخته شده ســینمای ژاپن و 
پایه گــذار اســتودیو جیبلــی 
معــروف، طرح جلد ســینما و ادبیــات را به خود 
اختصاص داده اســت. درام تاریخــی موضوع این 
شماره ســینمای ایران مجله است. بازنمایی تاریخ 
در سینمای ایران در میزگرد علی رفیعی، محمدرضا 
اصلانی، مســعود جعفری جوزانی و جواد طوسی 
به بحث گذاشــته شــده و چگونگــی به کار گیری 
المان های تاریخی در سینما در تک تک مقالات این 
بخش تحلیل شده است. تاریخ و تاریخی نویسی در 
ادبیات داستانی هم راســتا با بخش سینمای ایران، 
موضــوع این شــماره بخــش ادبی اســت. تاریخ 
چیســت، نقطه تلاقی روایت ادبی و روایت تاریخی 
در کجاســت،  پرســش هایی اســت که در نشست 
یونــس تراکمــه، ســمیعی، ابوتــراب خســروی، 
محمدرضا کاتب، ضیا موحد، شــیوا مقانلو و... به 

آنها پاســخ داده شــده اســت. این بامداد خســته 
تازه ترین مستند فرشاد فدائیان درباره احمد شاملو، 
موضوع پرونده بخش مســتند این شــماره است. 
موضوع کارگاه رضا براهنی یکی دیگر از بخش های 
جذاب مجله است. موضوع مهم نقد فیلم این بار 
نیز در بخــش «فیلم ها و احســاس ها» ادامه پیدا 

کرده است.

در روزهای اول مهرماه شاید با 
گامی  بتــوان  کارهای کوچک 
برای کودکان نیازمند برداشت. 
این بار نیز عده ای جمع شده  و 
برنامه ای در این زمینه طراحی 
را  و میهمانانی شناخته شــده 
نیز دعوت کرده انــد. علاقه مندان می توانند با خرید 
هر بلیت ۲۷ هزارتومانی در برنامه سه ساعته شاد و 
فاخــری، همراه با صرف شــام ایرانــی در باغ موزه 
تاریخی نگارستان شرکت کنند. این بلیت برای خرید 
کتاب درسی، لوازم التحریر، کیف و روپوش دو کودک 
زباله گرد و قبرشور تحت حمایت هزینه خواهد شد.

گزارش فردا

نام شجریان بر خیابانی 
در «ده ترکان» می نشیند؟ 

ســعید برآبادی: در روزهای نزدیک تولد خســرو 
آواز ایــران، فعالیت های مردمی در هر گوشــه ای 
به چشم می خورد؛ از ســاخت شیرینی با عکسی 
از شــجریان در کافه ورتا تا انتشار کلیپی با حضور 
مردم. کلیپی کــه مردم و چند نفــر از چهره های 
شناخته شــده نظیر کیمیایــی، دولت آبادی، رادان، 
بازغــی و... در کنــار مردم به خوانــدن «ایران  ای 
ســرای امید...»، اثــری از شــجریان پرداخته اند و 
بابــک چمن آرا آن را منتشــر کرد نیز جــزء آثاری 
بود که با اســتقبال فراوان روبه رو شــد. همچنین 
کمپینــی در فضــای مجازی بــه راه افتــاد که از 
مســئولان تقاضا می کــرد روز اول مهر را به بهانه 
تولد شجریان به عنوان روز موسیقی ایرانی به ثبت 
برسانند، اما این تلاش پرهیاهو تاکنون به نتیجه ای 
نرســیده اســت، اما یکی دیگــر از اتفاق ها در این 
زمینه انتشار عکســی از تابلو خیابانی در روستای 
ده تــرکان بروجرد بود که نشــان می دهــد در این 
روستا خیابانی به نام اســتاد محمدرضا شجریان 
نام گذاری شده اســت. برای پیداکردن توضیحات 
بیشتر درباره این تصویر، مهندس یعقوبی، بخشدار 

منطقه، را پس از تماس های فراوان پیدا کردیم. 

خبــر را تأیید کرد، اما می گوید کــه هنوز نام گذاری 
این خیابان در روســتای ده ترکان به تصویب نهایی 
نرســیده، اما او امیدوار اســت بدون مشــکل روند 
تصویــب را طی کند: «پیشــنهاد ایــن نام گذاری از 
طرف شورای روســتا بوده و آن طور که من اطلاع 
دارم، هنوز تأیید نهایی نشده است، اما برای تصویب 
آن مشــکلی وجود نــدارد». یعقوبی به روســتای 
ده ترکان اشاره می کند و روستاهای همجوارش که 
از پیشــرفته ترین روســتاهای ایران در حوزه محیط 
 زیست و پایش الکترونیکی هستند و می گوید در این 
بخش، غالبا خیابان ها براســاس نام گل ها، کوه ها، 
شهدا و شخصیت های برجسته کشوری نام گذاری 
می شوند: «وقتی که پیشنهاد نام گذاری یک خیابان 
به نام اســتاد محمدرضا شــجریان مطرح شد، با 
استقبال اعضای شورای روستا مواجه شد» و ادامه 
می دهد: «شخصیت های برجسته و مشاهیر ما دو 
وجه دارند؛ وجهی که از طریق فعالیت های هنری 
خود می ســازند و وجــه فکری و اجتماعی شــان. 
به نظرم جایگاه اســتاد شــجریان به عنوان یکی از 
هنرمندان عرصه موســیقی کشور درخشان است، 
اما اگر کســی معترض این نام گذاری باشد باید به 
او بگوییم که اگر فردی را بهتر از شجریان در حوزه 
موســیقی کشــور می شناســد به ما معرفی کند تا 

خیابانی را هم به نام ایشان نام گذاری کنیم». 
در نقشــه ایران، دو روســتا به نــام «ده ترکان» 
وجــود دارد، یکــی از توابــع شهرســتان بروجرد 
در اســتان لرســتان اســت و دیگــری در اســتان 
چهارمحال وبختیاری قرار دارد. حال اما «ده ترکان» 
بروجرد، با انتشــار خبر نام گــذاری خیابانی به نام 
اســتاد شجریان، در این چند روز شهرتی برای خود 
دســت وپا کــرده و یعقوبی می گوید کــه نباید این 
شــهرت ها باعث شود تفاوت هایی که در ساختار و 
کیفیت زندگی در این روستاست نادیده گرفته شود: 
«در حال حاضر ما تنها بخشــی در کشــور هستیم 
که زباله هایــش صددرصد به صــورت مکانیزه و 
بهداشــتی حمل و دفن می شود». اتصال به شبکه 
پیپرلس دولت و پایش تصویری تمام روســتاهای 
این بخشــداری از دیگر ویژگی های ده ترکان است 
اگرچه در ســرخط های خبری هیچ اشاره ای به آن 
نشــده، شاید به این خاطر که نام گذاری یک خیابان 
به نام شجریان، در شرایطی که نام بردن از او حتی 
در رســانه ملی نیز با حذف همراه است به اندازه 

کافی خبر داغی محسوب می شود. 

یادداشت

 
همه موجــودات زنده هنگام مواجهه با خطر از 
خود دفــاع می کنند. نزد موجــودات زنده موفقیت 
در دفاع غریزی به معنای بازگشــت به مرحله ایمن 
پیش از مخاطره است. در انسان هم مقاومت غریزی 
اولیــن نیرو در جهــت دفاع از خود اســت. جنگ، 
اساســی ترین محرک مقاومت غریزی در گروه های 
انســانی اســت. صلح برآمده از چنین مقاومتی به 
معنای بازگشــت به وضعیت شناخته شــده قبل از 
جنگ و مخاطره است. درعین حال بنا بر تفاوت های 
بیولوژیــک، مقاومــت غریزی نیرویی اســت که در 
همگان یکسان عمل نمی کند و به میزان استقامت 
مقاومتگران بستگی دارد. ازاین رو مقاومت غریزی، 
خواهــی نخواهی، میل بــه قهرمانــی دارد. تاریخ 
زندگــی ملل پر از حکایات چنین قهرمانانی اســت. 
قهرمانان چاشــنی زندگی هایی هستند که با وجود 
رنج هــا و نداری های تحقیرآمیزشــان جریان دارند. 
از ایــن رو ناتوانان با واگــذاری اندک قدرت خویش 
بــه قهرمانان، شــریک رؤیاهای قهرمان می شــوند 
و خود به وضعیت شناخته شــده و آشــنای پیشین 
بازمی گردنــد. بــا وجــود آنکه تمامــی دلایل لازم 
برای محکوم کردن جنگ و خشــونت و بحران های 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در دست داریم و با 
وجود آنکه با آرمان دوست داشتنی و دلربای صلح 
و امنیت، روزمان را شب می کنیم، سعی داریم گناه و 
شر همه چیز را بر گردن دیگرانی که چه بسا روزگاری 
آنهــا را قهرمان می پنداشــتیم، بیفکنیــم تا خود را 
درگیر چرایی و تفکر در باب علل رسیدن به وضعیت 
جنگ و بحران نکنیم. ما از پاســخ به این پرســش 
کــه چرا باید بــه «تغییر وضع موجــود»، فکر کرد، 
طفره می رویم. زیرا از آینده ناشــناخته می هراسیم. 
درعین حــال ما بــا مردمانی هم عصــر و هم روزگار 
هستیم که مدنیت و مشارکت های مدنی و مقاومت 
خــودآگاه و آگاهانــه را تجربه کــرده و به حافظه 
ســپرده اند. آنها درک کرده اند کــه مقاومت غریزی 
برای قامت انسان اندیشه ورز این دوران بس تنگ و 
کوتاه شده است. انسان دوران جدید با اصالت دادن 
بــه فردیــت و آزادی انتخاب به جای تــن دادن به 
سرنوشت قضاقدری و از پیش  تعیین شده و پذیرش 
مســئولیت اراده خودمختــار و درک کرامتی که در 
میان موجودات طبیعت تنها انسان از آن برخوردار 
اســت، با توســل به ارزش های اخلاقی و ایده های 
انســانی، موقعیتی متفاوت از دوران پیشــین برای 
خود تدارک دیده اســت. هرچنــد مقاومت غریزی، 

مقاومتی طبیعی است؛ اما طبیعت کما هو طبیعت 
قادر به تجربه ارزش های اخلاقی و فردیت و اراده یا 
آگاهی و انتخاب ایده و باید ها و نبایدهایش نیست. 
این مفاهیم جز در طبیعت ثانوی و جهان انســاني 
هیچ معنایی در قلمــرو طبیعت اولیه ندارد. کانت 
می گویــد: «هنگامی که می خواهیم عملی را انجام 
دهیــم باید معین کنیــم آیا انتخاب ما در راســتای 
«باید» هاســت و اینکه این انتخــاب نباید مطابق با 
احساسات ما باشد بلکه باید بر مبنای اصلی انجام 
شــود که اعتبار جهان شمول آن را پذیرفته باشیم». 
ازاین روســت کــه مفهــوم  مقاومــت، از مقاومت 
غریــزی به ســمت مقاومت آگاهانــه میل می کند. 
چنین مقاومتی همبســته آموزش و آگاهی می شود 
و همچون عشــق و آزادی آموختنی اســت. هدف 
مقاومت آگاهانه نزد انسان هایی که تجربه مشارکت 
مدنــی را در حافظه خود دارند، الزاما بازگشــت به 
مرحله پیشاخطر نیست. بلکه نزد این قبیل مردمان، 
مقاومت ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از خطرات 
و به ویژه پیشــگیری از مخاطرات و نگون بارگی های 
جنگ اســت. در حافظه این قبیــل مردمان، آگاهی 
پیش نیــاز مفهــوم مقاومــت و مقاومــت آگاهانه 
پیش نیاز دستیابی به صلح پایدار تعریف و ثبت شده 
اســت. مقاومت آگاهانه پیچیده تر و بسیار سخت تر 
از مقاومــت غریــزی و مقاومتی به شــدت هولناک 
اســت. چون بدون توجــه به توجیهــات بی محابا 
می رود ســراغ آن بخــش توطئه گر وجــود آدمی 
کــه کاهلانه برای گریز از مســئولیت آزادی انتخاب 
و اراده خودمختــار و کرامت ذاتــی با طفره رفتن از 
پاســخ گویی به چرا هــای موجود، خــود را مهیای 
سازش با هر چگونه یي می کند و سعی دارد مفهوم 
مقاومت را همچنان به کنشــی غریزی و ناخودآگاه 
تقلیــل دهد. صلــح پایدار در چنیــن جوامعی و بر 
مدار نیــروی مقاومت آگاهانه براســاس عدالت و 
احترام به منافع و آزادی دیگران و گفت وگو شــکل 
می گیرد. چنیــن صلحی محصول و برآمده از جنگ 
نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان آدمیان 
آزاد، عــادل و مقــاوم مایــه گرفته اســت. صلحی 
برخاســته از نیروی اراده و آزادی انتخاب مردمانی 
است که خواهان برخورداری از ابعاد متکثر هستی 
خویش اند. نزد چنین مردمانی مقاومت ابزاری برای 
برســاخت زندگی و بالقوگی های متکثر آن اســت. 
سیاست های موجود و مستقر هر قدر هم دموکرات 
باشند، به هوای برقراری نظم تنها قادر  هستند شکل 
محدودی از زندگی را به مردم توصیه یا در دسترس 
آنان قــرار دهند و مابقی اشــکال نهفته و امکانات 
متکثر زندگی را حذف کنند. به باور اســپینوزا صلح 
به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که 

از نیروی جان مایه می گیرد. 
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